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اگر زمان منتظر ما 
می ایستاد تا ما به بلوغ 

برسیم، قطعا زندگی 
با نقص های کمتری 
را تجربه می کردیم. 

نمی دانم زندگی بدون 
واژه  «افسوس» چه 
شکلی خواهد بود! 

شیرین تر است یا مزه  
یکنواختی دارد؟!

تنهایی پرهیاهو 
بهومیل هرابال

تنهایی پرهیاهو 

وقتی طوفان می شه، 
اگه جلو یک درخت 
ایستاده باشی و به 

شاخه هاش نگاه 
کنی، مطمئنی که 

سقوط می کنه، اما 
اگه به تنش نگاه کنی، 
استواریش رو خواهی 

دید.

۲۰۱۵ - از گور بازگشته

اگه به تنش نگاه کنی، 
استواریش رو خواهی 

 - از گور بازگشته
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صداها، نگاه هــا، حرف ها 
و حتــی چین وچــروک 
روی پیشانی شــان پــر 
اســت از غیــظ و بغض. 
احساسات مملو از دردی 
که سالیان سال است روی 
هم انباشته شــده، از گلو 
درآمده و از چشم ها ریخته است، 
ولی عجب که هنوز آن ها که باید 
بشنوند، نمی شــنوند و آن ها که 
باید ببیننــد، نمی بینند. حرمت و 
غروری هم اگر بوده که حتما بوده 
است، حالا دیگر قیدش را زده اند و 
با تمام وجود در مقابل دوربینی که 
زوم کرده رویشان از این می گویند 
که به کمک احتیاج دارند. پیرزن 
می گویــد «بــه بچه هــا گفته ام 
دست وصورتشان را نشویند تا آب 
به دام ها برســد و هلاک نشوند.» 
آخر تک وتوک مال های مانده اش 
تنها داشته زندگی شان است و اگر 
از بی آبی تلف شوند، دیگر گذران 
زندگی میســر نخواهــد بود. مرد 
جوان می گوید« ۱۷سال است که 
داریم با ســتم زندگی می کنیم، با 
سختی، با مشقت، با سختی هایی 
که صابون آن به تن آن بالانشین ها 
نخورده و بعید است حتی با دیدن 
این تصاویر، تصور درســتی از آن 
داشــته باشــند.» پیرمرد قسم 
می خــورد «به پیــر و پیغمبر که 
ای مســئولانی که می توانید برای 
این ســرزمین مظلوم و مردمان 
فراموش شــده اش کاری بکنید، 

کمک کنید.»  
اینجا روســتای خاک ســفیدی 
در  هیرمنــد  شهرســتان 
اســت.  سیستان وبلوچســتان 

روســتایی که ۵۰۰خانوار در آن 
زندگی می کنند، اما با حداقل ترین 
اســباب و امکانات. فضای مجازی 
حالا دیگر از سیستان وبلوچستان 
پــر شــده اســت، از ســرزمین 
دوست داشــتنی جنوب شــرقی 
کشورمان و روســتاها و دیارهای 
باشکوه ولی محزونش، از بی آبی ها 
و کپرنشینی ها و آفتاب تابستانی 
بیش از ۵۰درجه اش و حتما تا چند 
صباح دیگر سرمای استخوان سوز 
زمستانش. یک روز صدای یک نفر 

از لابه لای کپرها به گوش می رسد 
و فراموش می شــود. روزی دیگر 
ماجرای کودکان معصومش بر سر 
زبان ها می افتد که برای آب آوردن، 
زندگی شان یا بخشی از وجودشان 
را از دســت می دهنــد. از دور که 
به ایــن عکس ها نــگاه می کنی، 
مثل یک تکه بیابــان دورافتاده از 
آبادی اســت. یکی شان می گفت 
«طوری فراموشــمان کرده اند که 
انگار جزئی از این کشور و مردمش 
نیســتیم.» هم جوار هامون است، 

اما سرتاســر بیابان و خشکی که 
به قول خودشــان «خرد و کلون 
و پیرمــرد و پیرزن را می کشــاند 
پای تانکرهای آب.» ایســتاده اند 
و دبه هــا و تنگ هــا و گالن های 
کوچک و بزرگ دورتادورشــان را 
گرفته است. چشــم انتظار همان 
تانکر آبی که معلوم نیســت چند 
روز به چند روز از راه می رســد تا 
ظرف هایشــان را پــر کنــد. این 
طرف ها، اگر مردم از ترس  از دست 
دادن سرمایه شــان می ایستند در 

صف دلار و سکه و چشم می دوزند 
به تابلوی بورس، آن ســوتر اهالی 
هنــوز  سیستان وبلوچســتان 
باید در صــف آب بایســتند. بعد 
دبه های ســنگین را بگذارند روی 
گاری دســتی و فرغــون یا روی 
کت وکولشــان تا بروند ســمت 
زندگی ای که دیگــر امیدی به آن 
ندارند. آن قدر کــه مرگ را به این 
زندگی ترجیح بدهنــد و بگویند 
«اگر قرار نیست گرهی از کارمان 
باز کنند، بیایند چاله ای همین جا 

بکنند و ما را در آن دفن کنند.»
زلزلــه که می آیــد، مــردم برای 
سروســامان دادن بــه اوضــاع 
زلزله زدگان می آیند پای کار، سیلی 
اگر جایی را ویران کند، باز هم مردم 
معطل نمی کنند. کرونا که همه گیر 
شــد دوبــاره مــردم خوش قلب 
و رئوف بودند که دست به دســت 
هم دادند و بســته های معیشتی و 
بهداشــتی را برای مناطق محروم 
فرســتادند. خودتان هــم حتما 
این طــرف و آن طرف عــده ای را 
دیده اید که لابــه لای روزمرگی ها 
و گیروگرفت های شخصی شــان، 
دســت به کار می شــوند تا در حد 
وسعشــان اقلامی تهیــه کنند و 
به واســطه خیریه هــا و آشــناها، 
به دست مردمی برسانند که واقعا 
به آن احتیاج دارند. این مردم قطعا 
برای مردم محترم خاک ســفیدی 
که یکــی از روســتاهای اصلی در 
مقابلــه با ریزگردهای تابســتانی 
اســت هم کــم نمی گذارنــد، اما 
آسک، کیخا، شــندک، صدیف و 
کلی اســم دیگر چه؟ چــه زمانی 
قرار اســت کمی اندیشمندانه تر و 
دل سوزانه تر و بنیادی تر به وضعیت 
سیستان وبلوچســتان رسیدگی 
شود و باری از روی دوش این مردم 

برداشته شود؟
کاربری بــرای ایــن ویدئوی تلخ 
که در فضای مجازی پخش شده 
بود، نوشته اســت: «در حیرتم که 
اینان چرا فریــاد نمی زنند.» البته 
که می زنند. صــدای این جماعت 
سال های سال اســت که دارد از 
ته گلــو و از اعماق قلبشــان بلند 
می شــود، اما به ظاهــر حکایت، 
حکایت همان گوش شنوا و چشم 

بینایی است که وجود ندارد.

گالن های رنج!
فریاد بی آبی سیستان وبلوچستان دوباره بلند شده است و این مرتبه از دل روستای خاک سفیدی
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محمدجواد آذرى جهرمى كشنده 
بار سنگينى از القاب و البته حواشى 
بسيار اســت. از اين «جوان ترين 
وزير تاريخ جمهورى اسلامى» و« 
اولين وزير دهه شصتى» علاوه بر 
اين 2لقب چيزهاى زيادى در اين 
3سال وزارت ديده ايم كه نوشتن از 
او را توأم آسان و سخت مى كند. مسئله اى 
كه بازار خيلى از حواشــى و گمانه زنى ها 
و انتقادهــا را براى او داغ مى كند، شــكل 
خاص ارتباطــش با مــردم در فضاى 
مجازى اســت. وزيرى كه مى خواهد 
نماد دفاع از فضــاى مجازى در برابر 
محدوديت هــا باشــد، امــا هنگام 
ضرورت و در لحظات تصميم گيرى 
مهم كمتر توانسته است روبه روى 
تصميمات گرفته شــده، بايستد. 
در نظرهاى اينســتاگرام، مردم او 
را حاجى صدا مى كنند و او هم با 
همين لفظ جوابشان را مى دهد، 
از كل كل هــاى گاهــى عجيب 
فوتبالى در حد لنگ و كيســه 
گفتن تــا جواب هــاى طنازانه 
به بعضــى حرف هاى زشــت 
و توهين هــا و پذيرفتن دعوت 

يك نفر در نظرها و رفتن به خانه اش براى 
خوردن آب دوغ خيــار، رفتارهاى عجيب 
وزير جوان هميشه جلب نظر كرده است. 
آذرى جهرمى  جزو معدود مســئولان رده 
بالاى نظام اســت كه از خود و خانواده اش 
عكس هايى از لحظات شــخصى منتشر و 
ســعى مى كند به اين طريق راه گفت وگو 
و تعامل با مردم را باز كنــد و البته بعضى 
وقت ها گاف هاى مديريتى و تبليغاتى هم 
مى دهد، مثل طرح غيرمنتظره اش كه يك 
هفته گمانه زنى و پيش بينى و هيجان را با 
يك پهباد پســتى هوا كرد! آذرى جهرمى 
البته بعضى جاها روبه روى قلدرى اپراتورها 
و تعرفه هاى عجيبشــان ايســتاده است و 
معمولا از كارهايى كه مى كند گزارش هايى 
به مردم مى دهــد كه جدا از خــوب يا بد 
عملكرد او، نشــانه خوبى از تعامل با مردم

 است.
اما مجموع اين حواشى و حرف وحديث ها 
هميشه با يك برچسب كنار گذاشته شده 
اســت، او مى خواهد رئيس جمهور شــود! 
البته چند ماهى اســت همــه فهميده اند 
كه از نظــر ســنى آذرى جهرمــى چند 
ماهى براى رئيس جمهورشــدن كم دارد 
و اصــلا از نظر قانونــى نمى توانــد نامزد 
رياست جمهورى شــود. خود جهرمى هم 
معمولا ايــن گمانه زنى هــا را رد مى كند 
و در آخريــن گفت وگــوى تلويزيونى اش 

در شــبكه تهران هم بعد از اصرار مجرى 
گفت كه هيچ گاه برنامه اى نداشته است و 
فعلا هم برنامه اى براى رياســت جمهورى 
نــدارد، اما آدم هــاى ديگرى كــه گاهى 
خودشان قصد رياســت جمهورى دارند، 
تمام تلاششــان را مى كنند تــا من موفق 
نشوم، چون بازشدن بحث رياست جمهورى 
حسادت برانگيز است. اما در پايان حرف هاى 
جهرمى و وقتى مجرى با تأكيد پرســيد 
كه پس شــما برنامه اى نداريــد؟ او گفت 
تا حالا برنامــه اى نداشــته ام، اما مجلس 
هــم دارد قانونــى مى گذارد كــه حداقل 
ســن براى رياســت جمهورى 45ســال 
باشد. جهرمى بعد هم به شوخى گفت كه 
پيامبر در چهل ســالگى مبعوث شــد، اما 
مى خواهند براى رياســت جمهورى شرط 
45ســال بگذارند. اين شــوخى و كنايه و 
تأكيد روى اينكه تا حالا برنامه نداشته ام، 
باز ايــن گمانه زنــى  را تقويت كــرد كه 
آذرى جهرمى شايد هم در پس ذهنش براى 
رياســت جمهورى برنامه اى داشته باشد و 
مى خواهد همه راه ها به رويش بسته نشود 
و اين  مدل صحبت ها هم  موردى باشد تا 
شايد راه او به پاستور اين بار نه به عنوان وزير 
كه به عنوان رئيس جمهور باز شــود. به هر 
حال در اين چند ماه باقى مانده به انتخابات 
رياست جمهورى، مى شــود منتظر خيلى 

اتفاقات بود!
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من آهنم!
«ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم/جان من فدای خاک پاک 
میهنم». صدای غلامحسین بنان در شب ۲۷مهر۱۳۲۳ در دبستان 
نظامی در چهارراه استانبول مانند قلب دکتر حسین گل گلاب و 
روح ا... خالقی، رهبر ارکستر، و شاید همه کسانی که آنجا بودند، 
می لرزید وقتی این ۲بیت را در بالاترین گام خود ادا می کرد. صدایش 
می لرزید مثل وقتی که دکتر حسین گل گلاب یک ماه ونیم قبلش با 
آن حال آشفته در دفتر روح ا... خالقی در خیابان هدایت را باز کرد 
و بغضش با این ۲بیت ترکید، بغض سرزمینی که ۳سال در اشغال 

متفقین بود.
آن شب برنامه های دیگری هم اجرا شد، اما آنچه از شب موسیقی 
ترانه های محلی و ملی باقی ماند، اجرای ماندگار سرود «ای ایران» بود، 

سرودی که از مثلث خالقی، گل گلاب و بنان متولد شد.
اگر بخواهیم در میان تمام تصنیف های تاریخ موسیقی ایران فقط 
یک اثر را به عنوان ملی ترین اثر ایران بدانیم، بی تردید آن یک تصنیف 
ای ایران خواهد بود، تصنیفی که به روایتی در یک روز دل تنگ 
شهریور۱۳۲۳ در مسیر خیابان سعدی تا خیابان هدایت از سر 
چهارراه سیدعلی خلق شد. تصنیفی که هنوز هم بعد از ۷۶سال به 
احترام نامش هر ایرانی را در هر جای دنیا از جا بلند می کند و بدون 
اینکه کسی بخواهد، نوای ملی ایرانیان شده است. اما شاید بخشی 
از این ماندگاری به علت داستانی باشد که منسوب است باعث 

شکل گیری آن شده است.
برخی از نزدیکان دکتر حسین گل گلاب و روح ا... خالقی داستان این 
تصنیف را از آن روزی می دانند که دکتر حسین گل گلاب قرار بود به 
دیدار دوستش، روح ا... خالقی، در دفترش برود که در آن زمان در 

خیابان سعدی، خیابان هدایت قرار داشت.
در راه همین طور که دکتر شاعر گیاه شناس و استاد دانشگاه از سر 
چهارراه استانبول به سمت خیابان هدایت در مسیر خیابان سعدی 
می رفت دید که سربازی آمریکایی درحال کتک زدن مغازه داری 
است که در چهارراه سیدعلی کاسبی  می کرد. البته برخی از منابع 
این درگیری را بین سربازی آمریکایی یا هندی و سربازان ایرانی 
می دانند، اما چند منبع اعتقاد دارند که کسی که کتک می خورد، 
صاحب مغازه ای بود که جنسی را که سرباز آمریکایی می خواست، 
نداشت. آن سرباز خارجی همین طور که مرد ایرانی را زیر لگد 

خود گرفته بود، به زبان خودش به او فحش 
می داد.دکتر گل گلاب معنی فحش های او 
را می فهمید، اما مانند بقیه مردم کاری از 
دستش برنمی آمد. برای خواندن ادامه این 
روایت از روزنامه همشهری، کد را اسکن 

کنید.

تصمیم اشتباه و جبران ناپذیر
اعتراض ۱۳صنف سینمایی به واگذاری مسئولیت شبکه 

نمایش خانگی به صداوسیما

در ماه های گذشته ۳صنف فیلم نامه نویسان سینما، کارگردانان سینما 
و جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران به انتقال مسئولیت 
شبکه نمایش خانگی از سازمان سینمایی به صداوسیما واکنش های 
جداگانه ای منتشر کرده بودند و هر کدام به صورت مجزا دلایل خود 
را برای مخالفت این موضوع برشمردند. اما دوشنبه گذشته در 
یک حرکت بی سابقه ۱۳صنف سینمایی که گفته می شود بیش 
از ۳۰۰۰عضو از اعضای سینما را تشکیل می دهند، زیر یک چتر 
واحد در کنار هم قرار گرفتند و مخالفت خود را با انحصارگرایی 
صداوسیما اعلام کردند. مهم ترین دلیل این ۱۳صنف سینمایی 
این است که به انتقال مسئولیت شبکه نمایش خانگی از سازمان 
سینمایی به صداوسیما اعتراض دارند و مخالفت خود را در قالب 
بیانیه ای به مخاطبان ارائه کردند. در بخش هایی از متن بیانیه آن ها 
آمده است: «ما اعضای صنوف سینمای ایران که حرفه و معیشت 
خود و خانواده هایمان مستقیم به تولید محصولات فرهنگی تصویری 
وابسته است، اعتراض شدید خود را به انتقال مسئولیت شبکه نمایش 
خانگی از سازمان سینمایی به صداوسیما اعلام می کنیم. همچنین 
برای کسانی که پنهان و آشکار تلاش می کنند در سال جهش تولید 
این صنعت نوپا را به نابودی بکشانند نیز اظهار تأسف می کنیم.» 
منتشر کنندگان این بیانیه اعتقاد دارند فرصت های شغلی به وجود 
آمده از تولید محصولات شبکه نمایش خانگی و پلت فرم های 
«وی او دی» بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و 

غیرمستقیم در سال است که سیاست های 
غیرپاسخ گوی صداوسیما، بدون شک باعث 
فرار سرمایه از این صنعت می شود و ضرر 
معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد 
خواهد کرد. برای خواندن ادامه این گزارش 

از روزنامه اعتماد، کد را اسکن کنید.

۱۹ شــهریور۱۳۹۹
۲۰ محــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۱۹۷

۴شنبه

 امیر ابتهاج | فعال رسانه ای
@amirebtehaj

تصویر جالب بختیار صمدی از فراز آسمان سنندج.
خیابان ها در تسخیر تاکسی های زرد رنگ.

 احسان ارکانی | نماینده مجلس
@ehsanarkani_ir

در راستای گام دوم انقلاب، به اتفاق جمعی از نمایندگان درحال ارائه 
 #طرح_اصلاحیه_قانون_انتخابات_ریاست_جمهوری هستیم.

و تعیین  #حداقل_سن_۴۰_سال  پیشنهادهای  از  یکی 
  #حداکثر_سن_۵۵_سال برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است.

سارا معصومی | خبرنگار
@saramasoumi

#سرگئی_لاوروف برای دیدار با  #بشار_اسد به  #سوریه رفته است، 
اما به ظاهر وزیر خارجه  #روسیه و هیئت همراهش به استفاده از 

 #ماسک علاقه ای ندارند.
شاید هم درحال آزمایش واکسن ساخت روسیه هستند.

 فرشاد کاس نژاد | فعال رسانه ای
@farshadcasnejad

شاید عده ای بگویند در این وانفسای زندگی چه حوصله ای دارید که 
می گویید  #استراماچونی_را_برگردانید. اما مسئله فقط بازگشت یک 
مربی نیست، مسئله اعتراض به همان چیزهایی است که در تمام وجوه 
زندگی با آن مواجه ایم: سوءرفتار اقتصادی، مدیران بی کفایت، عوام فریبی، 

بی کیفیت شدن فوتبال یا زندگی.

 رضا شیرازی | متخصص سئو
@rezashirazi_com

 امروز یک سایت فروش  #دعا که دعاها را باعنوان هدایای خدا می فروخت، 
بهمون سفارش  #سئو داده بود!

دعای گشایش ۲۹۰ هزار تومان .دعای به دست آوردن دل معشوق
۱۷۰ هزار تومان و... 

با شرایط فعلی، دعانویس ها و طلسم کنندگان حسابی کارشون رونق گرفته!

 الهام نداف | روزنامه نگار
@elhamnadaf

آقایی زنگ زد تحریریه گفت ۳۲سالشه و با ۲برادرش قرار بود قسطی ساینا 
بخرن که کار کنن. گفت الان دیگه نمی تونن چون قیمت خودرو هر روز چند 

میلیون بالا می ره. گفت حواستون هست ما داریم له می شیم؟
چند دقیقه گریه کرد و بعد گفت ببخشید اذیتتون کردم و گوشی رو 

گذاشت. من؟ شرمنده ام...

 محبوبه عظیم زاده
m.azimzadeh@shahraranews.ir

محمدناصر حق خواه
                                                                          Mn.haghkhah@shahraranews.ir

وزير تاريخ جمهورى اسلامى» و« 
اولين وزير دهه شصتى» علاوه بر 

اين 
3

او را توأم آسان و سخت مى كند. مسئله اى 
كه بازار خيلى از حواشــى و گمانه زنى ها 
و انتقادهــا را براى او داغ مى كند، شــكل 
خاص ارتباطــش با مــردم در فضاى 
مجازى اســت. وزيرى كه مى خواهد 
نماد دفاع از فضــاى مجازى در برابر 
محدوديت هــا باشــد، امــا هنگام 
ضرورت و در لحظات تصميم گيرى 
مهم كمتر توانسته است روبه روى 
تصميمات گرفته شــده، بايستد. 
در نظرهاى اينســتاگرام، مردم او 
را حاجى صدا مى كنند و او هم با 
همين لفظ جوابشان را مى دهد، 
از كل كل هــاى گاهــى عجيب 
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گار
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 علیرضا اکبری | روزنامه نگار
@moroor_gar

ژرژ سیمنون در مصاحبه ای می گه که نوشتن هر رمانش معمولا ۱۱روز 
طول می کشه و هر روز باید یک فصل بنویسه. در این ۱۱روز کسی رو 
نمی بینه و از اتاقش بیرون نمی آد و مثل یک راهب زندگی می کنه و اگر 
تصادفی در این بین بیمار بشه و دوسه روز در کار وقفه بیفته، اون رمان 

رو دور می اندازه!
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وزير  جوان 
پشت در پاستور
آذری جهرمی به خاطر سنش نمی تواند رئیس جمهور شود 
وانگار چندان از این مسئله خرسند نیست


